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ه مومثوم اسثثندا  مومثوم کلام در این بود که برخی از مباحث  ماندثم مومثوم ،ثرفه مومثوم مفثوه مومثوم  ثمده
ماندم امر به ،ی  مقثضثی نمثی از  را در مبح  مواهیم ذکر کرده انم اما برخی از مباح لقب م موموم غایت را 

ست م امنال ا نماه در مبح  موثاهیم ذکثر نهثمه اسثت   ث  ر به مقممه ااست م امر ذی المقممه مسثلزم ام ضم
 جامع افراد با،م هم بایم دیم موموم را به چه نحو بایم معدا کرد تا هم مانع اغیار با،م م 

را مرحوم ا خونم ذکر نمودنم ایهان می فرمایدم موموم حکم اخباری یثا انهثا ی اسثت کثه تسثثثبعه المعدثی تعریوی 
فیةه یعدی این لوظ ان جا ک زیم فاکرمه دلالت بر یثک خصوفثیثی مثی کدثم الذی اریم من اللوظ بثلک الخصو
 که ا نه مسثلزم موموم می با،م 

 ایراد نموده انم ا خونم دم ا،کال فرمایش مرحوم ا قای فمر به 
می کدثم م ایثن حرمثت اسثت  دلالت ا ف بر حرمتامل: در موموم موافقت بمین ،کل نیسته لا تقل لمما ا ف 

حرمت ضرب م ،ثم می با،مه    خصوفثیثی در بثین نیسثت تثا ا ن مسثثلزم حرمثت ضثرب م ،ثثم که مسثلزم 
 با،م 

لازمثه  همجثوب دیگثر دثمافعل دلالت بر طلب مثی کدمم: این کلام نقض می ،ود به ایدکه اگر قا ل ،ویم فیغه 
 ه مسثثلزم مجثوب مقممثه مثی با،ثم سثته در طلثب م این مجوب که یک خصوفثیثی استاطلاق فیغه افعل 

 مباح  مواهیم با،م  بدابر این بایم مجوب مقممه نیز از
بثمین  هفرمایش حاج ،یخ افثومانی افثلان نمثودیم د نیست م  بارت مرحوم ا خونم را بااسثاد: نقض ایهان مار

بثه  بثارت دیگثر لوثظ دارای دم مثملول مثی  از لوثظ فممیثمه ،ثود  بایم به نحوی با،م کثه  رفا   موموم،کل که 
   است م مملول الثزامی لوظ م دیگری موموم یکی از ا نما مدطوقبا،م 

لوثظ ان جا ثک زیثم فاکرمثه  مقثی موموم مملول الثزامی لوظ ،م به ا،کالی بر می خوریم م ا ن این می با،ثم کثه
انثوثا   دثثم  لثته  نی با،ثم م لازمثه ایثن مدحصثر بثود،ثرف  لثت مدحصثره جثثزا  مث بثر ایدکثه دلالثت مثی کدثم

کدم م لازمه مجوب فثلاةه  لصلاة دلالت بر مجود فلاة مین ا مدوا اقیموا ایا ایما الذی کما ایدکه ؛استالانثوا  
چه  لت مجوب مقممه را به لوظ نسبت نمی دهیثم امثا انثوثا   دثم الانثوثا  را    بهاست م مضو مقممهمجوب 

داخثل در دلالثت الالوثا   ؟ فرق بین این دم چیسثت؟ چثه نکثثه ای مجثود دارد کثه ا ن رابه لوظ نسبت می دهیم
 به حساب می ا مریم اما مجوب مقممه را داخل در دلالت الالوا  نمی دانیم؟

بمین نحو که اگر یثا ایمثا الثذین ا مدثوا  یمحل کد یمای نا یدی ره م ا قا ضیا  ره می خواهفرمایش ا قبا این مهکلة را 
کثن مل است مضو م مقممه لازمه  قلی مجوب فلاةاقیموا الصلاة دلالت بر مجوب فلاة کدمه اگر چه مجوب 



اما اسثلزام  لت مدحصره ماضثح اسثت م اگثر اسثثلزام  قلثی  ماضح نمی با،م م نیاز به اسثملال دارد این اسثلزام
ه داخثل در مباحث   با،ثم بثا تصثور لثازم م حکثم بثه لثازمم مسثامی مملثزا نقمر ماضح با،م به نحوی کثه تصثور 

    ،ود الوا  می با،م زیرا  رفا از لوظ فممیمه می 
ماضثح م رم،ثن مثی با،ثم زیثرا ،ثار  نمثی  یحال سوالی مطرن میهود که اجثما  امر م نمی محال استه امثر

 دثم الانثوثا  مجثود بثا انثوثا   ه فرقی بثین ایثن مبحث ه لذا چیک ،یئی را بخواهم م در  ین حال نخواهم متوان
ه بثمیمی مثی با،ثم م ث  دم انثوثا   لثت در جایی که  لت مدحصره با،مث دارد؟ اگر کسی بگویم انثوا  معلول 

کلثام مرحثوم  ایثن در بدثابرمه می گوییم چثه فرقثی بثین ایثن مبحث  بثا مومثوم مفثو مجثود دارد؟ ی با،امضح م
تثارة خیلثی خیلثی دی الثاخ،ه دارای مراتثب مثی با،ثم د چرا کثه خثود بثیبن بثالمعمجود نمار ضابطه اینا یدی ره 

ماضح است م تارة درجه مضحه کمثر می با،م  این موارد را نمی تثوان تهثخی، دارد لثذا تهثخی، ایدکثه چثرا 
 موموم مفو داخل در مبح  مواهیم است اما مجوب مقممه داخل این مبح  نیسته مهکل می با،م 

 ضابطه ا قای فمر:
جثود ه ای کثه در جملثه ملازمث هه گثاهی مواقثعایدکثن ضابطه دیگری را بیان کرده انم م ا ن  بثارت اسثت از ایها

لازمثه مجثود دارد منلثا در ان  زبثه دم طثرف ا ن نیسثت بثه نحثوی کثه اگثر دم طثرف  ثو  ،ثونم بثا دارد مابسثه
انثوثا   زجا ک زیم فاکرمه اگر مجوب اکرام م مجیئ را بر داریثم م بگثوییم اذا طلعثت الهثم  فالدمثار موجثود بثا

گوییم ان اسثطعت فحج باز موموم م انثوا   دثم الانثوثا   دم الانثوا  می ،ود م اگر طلو  م نمار را برداریم م ب
 مجود دارد     موموم به طرفین مابسثه نیست 

را بثثرداریم م بگثثوییم الصثثلاة  ة اگثثر مجثثوبسثثت منلثثا در الصثثلاة ماجبثثا اهی مواقثثع لثثازم بثثه طثثرفین مابسثثثهامثثا گثث
لثذا اگثر طثرفین  ملازمثه داردبا مجوب ذی المقممه مسثحبة دیگر مجوب مقممه بمست نمی ا یم  مجوب مقممه 

بثه مجثود  حث  موثاهیم نمثی ،ثود چثرا کثه مجثود لثازم مدثوفبدثابر ایثنه داخثل در مب لازم مثی رمد همن و  ،و
 مجوب است م ارتباطی بین موضو  م محمول مجود نمارد 

لثازم دابر این اگر طرف  و  ،ونمه باز لازم مجود دا،ثه با،مه داخثل در مبحث  موثاهیم خواهثم بثود امثا اگثر ب
 خثویش تمثام بثه گمثانن این ضثابطه را داده انثم م ایهامجود نما،ثه با،م داخل در مبح  مواهیم نخواهم بود  

   نقض ها را جواب نموده انم 
 به اجثما  امر م نمی نقض می ،ود  بح  اجثمثا  امثر م نمثی در ماقثع املا  ضابطه تمام نمی با،م اسثاد: این

اجثمثا   هاجثما  مجثوب م اسثثحباب محثال اسثت هبح  از خود حکم است  اجثما  امر م نمی محال است
حثرام  اسثته به مجوب نیسته نماز نمی توانم در  ین حالی که ماجب ثحال است     مابسمجوب م کراهة م

اسثحالة مجثود دارد م اگثر اسثثحباب را برداریثم م کراهثت نیز با،مه اگر حرام را برداریم م اسثحباب بگذاریم باز 
   بگذاریم باز اسثحالة مجود دارد 



مجوب را برداریثم م بگوییثم نمثاز قرا ثت اگر  هحکم ،ر ی با،مبالاخره ض مارد نیست چرا که بایم نق ان قلت:
است م حرمت را برداریم م بگوییم نماز ا رامش اسثت در ایثن فثورت دیگثر اجثمثا  ا،ثکال نثمارد م اسثثحاله از 

 بین می رمد  
 یگر بگذاریم دیگر موموم نمارد  مد را برداریم م چیز داگر   مد در مومومقلت: 

 موموم  مد مورد بح  می با،م ان قلت:
  امر م نمی موموم دارد م ا ن این است کثه اجثمثا  ا ن ثما  امر م نمی مورد بح  می با،مقلت: در ا نجا نیز اج

 دم محال است م بایم یکی از ا نما قیم بخورد 
که مباحنی کثه در مبحث   استاین ،ود  م تحلیل تبینا ن چه بایم  رانمی با،م زی ثانیا: افل این ضابطه فحیح

؟ اگثر مقصثود ا قثای دم کثه در مبحث  الوثا  طثرن ،ثمه انثمهسثثچه خصوفثیثی  ه دارایمواهیم مطرن ،مه انم
م  اد ثایی بثیش نیسثتایدکه  هاستدلالت لوظ  دا،ثه با،م ربطین لازمه به طرف فمر این با،م که هر جایی که

ت کسی اد ی کدم هر جثا حکثم ؛ کما ایدکه ممکن اساین ضابطه ای که داده انم ربطی به مباح  الوا  نمارد
ایثن   بثود خواهثمنداخثل  مخالو نبا،ثممدطوق با،م داخل مباح  الوا  است اما اگر حکم مخالو با  هموموم

کثه بثوانثم  لثت دخثول ایثن موثاهیم را در مباحث  الوثا  تبیثین  به نحو می با،ثم یمضابطه نمی با،مه ضابطه با
 کدم 

یز تام نیست زیرا منلا در قضیه ،رطیه اگثر  لثته  لثت مدحصثره با،ثم دارای مومثوم  لامه بر این خود ضابطه ن
درسثت مثی با،ثم امثا  «اذا طلعثت الهثم  فالدمثار موجثود»می با،م م اگر  لت مدحصره نبا،مه مومثوم نثمارد 

اذا »م  منلا زیثم بگثذاریم م بگثوییم یح نمی با،م زیرا اگر به جای ،فح «اذا طلعت الهم  فالضو  موجود»
در  مجثود مومثوم همان طور که ثوان گوتبممکن است     دیگر اسثلزم مجود نمارد  «م فالضو  موجودجا  زی

مسثاله مجثوب مقممثه نیثز  بایثم در همدوف است به این که بین ،رف م جزا  تلازم مجود دا،ثه با،م قضیه ،رطیه
 تا مجوب مقممه بمست ا یم  طلب مجود دا،ثه با،م

 این کلماتی که ایهان فرموده انمه ضابطه نمی با،م  کلامخلافه ال
 قول مخثار:

حق در مقام این می با،م که تارة موموم  رفا به لوظ نسبت داده می ،ود م تارة به لوظ نسبت داده نمثی ،ثود  
ا هر جا به لوظ نسبت داده ،مه داخل در مبح  مواهیم اسثت م الثا داخثل در مبحث  موثاهیم نمثی با،ثم  منلث

بگویم ،ما فرمودیم اگثر ا مثم اکثرام کثدم   ثذارا در مقام  بم می توانم «ان جا ک زیم فاکرمه»اگر ،ار  بورمایم 
دهم   ث  معیثار در ایدکثه داخثل در  ا به مولا نسبت می بم موموم ر لذا کرام نکرده ام  هم اگر نیامم کرام نکدم

ا یثا مثی تثوان بثه مولثا نسثبت دارد کثه خثود فرمودیثم اگثر نیامثم اکثرام نکثنه ،ثما د ایثن اسثت و،  الوامباح  
 « فاتم الصیام الی اللیل»ا ن دیگر رمزه نگیریم چرا که فرموده ایم از م م بعم یودیم تا ،ب رمزه بگیرفرم



« یثا ایمثا الثذین ا مدثوا اقیمثوا الصثلاة»فرموده اسثت ،ار  مقثی   نسبت نمی دهم مولادر مقممه ماجب کسی به 
 ده ایم مضو نیز بگیریم  بله لازمه مجوب فلاة مجوب مضو می با،م نمی توانم گوت ،ما فرمو

 سوال:
فثی الغثدم » مومثوم جواب: موموم مفو نیز ایدگونه است  کسی که قا ل به موموم مفو مثی با،ثم مثی گویثم

  کاة نماردزه اگر سا مة نبا،م این است ک« زکاةسا مة ال
لوا  هست به خاطر این می با،م که به مولثا نسثبت داده مثی ،ثود داخل در مباح  اح  مواهیم    ایدکه مب

 که ایهان این گونه فرموده است 
 سوال:

 نیز به مولا نسبت داده می ،ود  م لازمه کلام جواب: موموم
 م به مولا نسبت داده می ،ود یا نسبت داده نمی ،ود؟ان قلت: از کجا بوممی

قلثت: فثمق  رفثیه مثراد از مباحث  موثاهیم یعدثی مباحث  الوثا   هثر جثا بثه مولثا نسثبت داده ،ثود داخثل در 
مومثوم ،ثرف جثز  رمثورات مثی  مباح  الوا  است م اگثر نسثبت داده نهثود داخثل در مباحث  الوثا  نیسثت 

  با،م
موضو یت نمارد بلکه ا نچه ممم می با،م این اسثت کثه م  مفرقی نمی کد هلزممه بیبن با،م یا غیر بیبن لی هذاه 

م امکثان دارد جثایی کثه  نسثبت داده ،ثود اسثت غیثر بثیبن هلثزمم که جایی امکان داردبه مولا نسبت داده ،ود  
ایدکثه  جمثتبثه زیثم موجثود اسثته  لثذا نمثی تثوان بثه کسثی کثه مثی گویثمبا،م نسثبت داده نهثود   لزممه بیبن

  است خمامنم سبحان موجود می با،م گوثه ام که ادنسبت د همخلوق بممن خالق ممکن نیست
 سوال:

بثر  جواب: اگثر ایدگونثه با،ثمه ایثن ا،ثکال بثه ا خونثم نیثز مارد اسثت  کجثا  ثرف مثی گویثم ایثن جملثه دلالثت
   کجا  رف می گویم این لازم بین بالمعدی الاخ، است می کدم خصوفیت

 فممیثمه ،ثود  ایهثانث لوثظ  ث از ا ن ثمعدا م موموم  ث با،م که این بطه مرحوم حاج ،یخ افومانیه همین میضا
دارای یک خصوفیثی هسثثدم کثه مطثالبی را کثه مثی تثوان سثاده بیثان کثرد را سثخت م غثامض بیثان ضیا  م ا قا 
می کدثم دلالت بر مدطوق لذات بام لوظ املا »م  «انومام این معدا تابع انومام لوظ است»ایدکه می فرمایم  کددم 

 یعدی  رف موموم را به مولا نسبت می دهم  «م ثانیا م بالواسطه بر موموم دلالت میکدم
ایثن ضثابطه را حثاج ضابطه این که دلالت لوظ هست این می با،م که می توانیم به مولا نسبت دهثیم یثا خیثر؟ 

 ،یخ نورموده است 
م  فدی کرده انم یا ا قای نا یدی تبین کثرده اسثتایدگونه نیست که کسی گمان کدم ا قا ضیا   راقی مطلب را    
 ایدکه مومومی بیبن بالمعدی الثاخ، با،ثمفرف دی نکرده ایم  بلکه ایهان مطلب را ناق، طرن نموده انم  ما ف



ود که داخل در مباح  الوا  با،م  تا نثوان بثه لوثظ م مولثا نسثبت داد داخثل در مباحث  الوثا  موجب نمی ،
 نمی ،ود 

دهیم بثثوانیم مومثوم را نیثز  می توانیم مدطوق را به مولا نسبتکه  که همانگونه    مبح  مواهیم یعدی مباحنی 
  ی به ا ن مارد نیستبه مولا نسبت دهیم  این ضابطه هم درست می با،م م هم نقض

 م تدبیه  دلالت اقثضاسوال:
از همثین قبیثل اسثت  ا،کال نمارده اگر کسی گوت دلالت اقثضا  که از باب رمور حجت می دانم اید جواب:

 خوب داخل در مواهیم میهود 
ا قای فمر فرموده اگر موموم لازمۀ یک کلام با،م داخل در مباح  مواهیم است امثا اگثر لازمثه دم کلثام با،ثم 

م فصاله ثلاثون ،ثمرا  م الوالثمات یرضثعن املثادهن حثولین  م حمله»هیم نیست لذا در منل داخل در مباح  موا
 داخل در مباح  مواهیم نمی با،م چرا که در دم جمله ا ممه انم « کاملین

 م« فاسثئل القریثة»اسثاد: ایدما که ضابطه نمی با،مه چه فرقی بین دم جملثه م یثک جملثه مثی کدثم  سثر ایدکثه 
نثم ایثن اسثت کثه فرمثوده افولیین بحث  ندمثوده ا از بح  مواهیم خارج است م« ل حمل ،ش ماه استحماق»

 رد نیاز است امثا منثلسیال می با،م م در تمام فقه مو لغت م فیغه لا توعله فیغه افعل بح  از معدایمنل انم 
لثذا در سثیال نیسثت  ه لغثتا ف یم یثا معدثا ا مثمه اسثت «فثیممثوا فثعیما طیبثا»معدای فعیم کثه در ا یثه ،ثریوه 
م  م حملثه»بدثابر ایثن افثولی از  حث ه بحث  لغثو مثی با،ثم حالی کثه هثر دم بافول از ا ن بح  نمی ،ود در 

بح  نمثی کدثم زیثرا بحث  جز ثی اسثت م یثک مثورد مثی با،ثم  خثود ا قثای فثمر در امل « فصاله ثلاثون ،مرا
 افول م ضابطه افولیه فرمود که بایم  دصر سیال با،م 

 در امنال این موارد افولی از چه چیزی بح  کدمه به چه  دوان بح  کدم 
 سوال:
حجثت اسثته خثوب در بحث  رثواهر بحث  م بگویم رمور یب: رمور چه چیزی را بح  کدم  اگر بخواهجوا

 بح  کدمه خوب چه بحنی نمایم،مه است م اگر بخواهم مصادیق را 
 هنسثبت بثلذا موثاهیم مبثاحنی هسثثدم کثه ا نمثا بثه الوثا  م مولثا نسثبت داده مثی ،ثود م  دصثر سثیال مثی با،م 

ه خثوب ایثن را بحث  یثا خیثر دلالت اقثضا  بح  ،ود که حجثت هسثتنیز اگر بگوییم بایم از  «فاسئل القریة»
 یا رمور می با،م اما از فغری چه بحنی کددم اسثلزامات  قلیه از موارد نموده انم که 

این ،رف موموم دارد یا نثمارد؟ م ایدگونثه نیسثت کثه بگثوییم مومثوم دارد ام در قضیه ،رطیه این می با،م که کل
 ریات افول است حال ببدیم که حجت است یا حجت نیست  این از مباح  فغ

،یخ افثومانی نیثز همثین ضثابطه اسثت اگثر ی با،م م ا،کالی نیز مارد نیست م ضابطه حاج همین م لذا ضابطه
ی خت کرده انم  ،ا ن حاج ،یخ م ا قثا ضثیا ه اجثل اسثت م مثا نمثی خثواهیم خثمایچه ایهان کمی مطلب را س



نکرده نقصی به ایهان مارد کدیم  ایدکه  الم بثوانم مطالب  لمی را رمان م ا سان بیان کدم رزقیست که خمامنثم 
ی ه ا قثارهه ا قثای نثا یدی رهج ،ثیخ افثومانی ه حثارهسبحان  دایت می فرمایم  لذا این گونه نیست کثه ا قاضثیا  

ا موموم را تعریو کرده انم اما ما تعریو ندموده ایم  تعریو حاج ،یخه تعریو ماسثت بلکثه تعریثو مث ره ا خونم
 ر است چراکه ضابطه ایدکه چرا این رمور است م ا ن رمور نیست را تبیین کرده ایم دطقی تم

 بارت انم از مباحنی که به مولا م رمور لوظ نسبت داده می ،ود م میزان رمور نیثز  ایثن اسثت کثه    مواهیم 
 بثوان به مولا گوت ،ما فرموده ایم 

 فل الله  لی محمم م ا له الطاهرین م لعدة الله  لی ا ما مم اجمعین  مللکلام تثمة ان ،ا  الله فردا م


